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اواخر سال ۸۱ و اوایل سال ۸۲ بود که من و پدر و 
مادرم از کرج به تهران آمدیم. چه روزهایی که در کرج 
داشتم. چه دوستان و خاطره‌هایی که در آنجا داشتم. دل 
کندن از آنها خیلی مشکل بود. دوستانی مثل مرتضی 
که مثل برادر بزرگم بود و خیلی چیزها از او یاد گرفتم، 
دوستانی مثل فرید صفری که چه کارها و روزهایی با هم 
گذراندیم، سیامک فریادرس، اتابک قجری. بروبچه‌های 
پایگاه شــهید قرهی و چه شبها و چه روزهایی. خدا را 
شکر دوســتان و محیط خوبی در اطراف من بود. امّا، 
امّا چرا خوب استفاده نکردم. نمی‌دانم! دوستان باتقوا، 
مذهبی، وفادار، امانتدار و .... من کوتاهی کردم و به خوبی 
از آنها بهره نبردم تا بتوانم مثل آنان پاک و باتقوا باشم. 
خدایــا می‌دانم نمی‌توانم به عقب برگردم. به یادآوردن 
آن لحظه چقدر شیرین است. اما گذشته و حال من در 
تهران هستم و نتوانسته‌ام با خودم کنار بیایم و خودم را 
بهتر از آنچه بودم بکنم. باتقوا و مؤمن. خدایا کمکم کن. 
تنها امیدم تویی خدا. خوشا به حال شهدا. هروقت خاطره 
شهدا یا بعضی وقت‌ها که تلویزیون تصاویر شهدا و خاطره 
یا وصیت‌نامه آنها را پخش می‌کند، حال یک مقدار تغییر 
می‌کند. به حال آنها به عمل آنها به وقت‌شناسی آنها به 

عبادت و ... آنها غبطه می‌خورم.
دوســت دارم مثل شهدا باشــم. با اخلاق، ایمان، 
محبت، کیّس، شــجاعت، مردانگی. اما کو؟ کو همت، 

کجاســت همت من و شــهید همت کــه واقعاً نامش 
برازنده اوست.

»کجایند مردان بی‌ادّعا«
خدایا می‌دانم که کم‌کاری از من است. خدایا می‌دانم 
که من بی‌توجهم. خدایا می‌دانم که من بی‌همّتم. خدایا 
می‌دانم که من قلب امام زمــان را رنجانده‌ام. امّا خود 
می‌گویی که به ســمت من بازآیید. آمده‌ام خدا کمکم 
کن تا از این جسم دنیوی و فکرهای مادی نجات یابم. 
به من هم مثل شــهدا شیوه گذراندن این فانی و محل 
گذر را بیامــوز. به من هم معرفت امام زمانم را عنایت 
فرما. به من هم معرفت اهل بیت علیهم السلام را بده. 
خدایا کمکم کن که تمام وجودم و اعضای بدنم و اعمال 
من برای تو و رضای تو باشد. خدایا به من شیوه نزدیک 
شــدن به بارگاه خودت و گنجینه معرفت اهل بیت را 
بیاموز تا بتوانم هم به دیگران کمک کنم و هم خودم را 

نجات دهم و به نردبان شهادت دست یابم.
اگه یه روز فرشته‌ها بگن چی می‌خوای از خدا
دست‌هام باز می‌کنم و می‌گم با خواهش و دعا

شهادت شهادت همه آرزومه
شهادت شهادت رویای ناتمومه

خدایا عاقبت ما را با شهادت ختم به خیر بگردان.
ســاعت ۱۱:۵۵ دقیقه شب شــنبه )جمعه شب(   
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* موکب اول( توفیق
فروردین امســال توفیقی که پنج سال انتظارش را 
می‌کشــیدم و هر بار، اتفاقات متعددی مانع این توفیق 
عظیم می‌شــد، به سراغ ام آمد؛ ســفر به »دم عشق« 
)دمشق( نصیبم شد تا سال فاطمی ام را با دخت نازنین 
حضرتش، بی‌بی زینب کبری علیها الســام آغاز کنم و 
این گونه روانه ســوریه شــدم تا از نزدیک شاهد ایثار و 

جهاد فرزندان ولایت باشم.
* موکب دوم( اعزام به ســوریه؛ داوطلبانه یا 

اجباری؟
 آنچه شــما از مدافعان حرم شنیده اید را نمی‌دانم 
چیســت؟ اینکه چقدر پول بــه دلار می‌گیرند؟ اینکه 
بالاجبار می‌برندشــان؟ اینکه صدهــا هزار یا ده‌ها هزار 

ایرانی در سوریه حضور دارند؟ و ...
امّا من مدافعان حرم را به چشــم دیدم و این دیدن 

کجا و آن شنیدن‌ها کجا؟!
دو هفته‌ای توفیق درک شــان را یافتم از دمشق تا 
ریف دمشــق تا حلب و جنوب حلب تا تدمر و قنیطریه 
و ســویداء و درعا و داریــا و لاذقیه تا همین تل العیس 
که کمتر از 24 ساعت پس از حضورم شاهد سقوط این 
روســتا بودم، تا تدِمر که چند ساعتی پس از آزادی اش 
توفیق دیدنش را یافتم. خلاصه سنگر به سنگر و محور 
به محور و مدافع به مدافع را از نزدیک دیدم، درک کردم 

و خاطراتی بی‌بدیل در حیاتم رقم خورد.
با تمام آن تصورات و سوالات فوق که در اصل، لجن 
پراکنی و شایعه‌سازی رسانه‌های صهیونیستی بود وارد 
ســوریه شدم. با این تصور که پای به دیاری بگذارم که 
اطرافم را رفقای ایرانی لبریز کرده‌اند و حتماً هم جوانان 
ســوری داخل منزل شان از ترس خزیده‌اند و خیابان‌ها 

هم خالی از سکنه و عابران است )!(
تعجب آور بود؛ حضور صدها هزار جوان ســوری در 
تشکیلات جدیدالتأسیس »بسیج مردمی« برای ایست و 
بازرسی در تمام شهرها و جاده‌ها تا جهادشان در خط‌های 

مقدم و عملیات‌ها.
حضور بسیجیانی از عراق و لبنان و افغانستان و ... که 
در میان تمام این مدافعان حریم آل الله علیهم السلام از 
جهان اسلام؛ شیعیان و اهل تسنن و مسیحیان و دروزیان 
و ســایر فرق و اقوام و مذاهب همه و همه دوشــادوش 
هــم بودند تــا دیگر پیش بینــی و طراحی عمیق امام 
جمارانی‌مان را تحقق بخشــیده باشند و آن هم »بسیج 
جهانی« است که به فرموده امام خراسانی‌مان حتّی امروز 

به قلب کالیفرنیا و نیویورک هم رسیده است.
و جالب بود برایم حضور ده‌ها نفری مدافعان ایرانی 
حرم.آنها نیز مانند بقیه همســنگران و همرزمانشــان 
عاشــقانه و داوطلبانه آمده بودند تا بگویند در مهندسی 
عقل ســلیم آنها، برای مبارزه با ظلم و زور و فســاد، و 
حمایــت و یاری مظلوم، حدّ و مــرز جغرافیایی وجود 
نــدارد. مرز آنان قلبِ رقیق و احســاس لطیف و اخلاقِ 
نیکوی شــان است که نمی‌توانند شاهدِ کشتار فجیعانه 
زنان بی‌گناه و کودکان معصوم و مردم بی‌دفاع باشند تا 
دزد و قاتل و جنایتکار، هر کاری خواستند از قتل و غارت 
انجام دهند... خلاصه شجاعت و غیرتشان اجازه بی‌خیالی 
را در مرام جوانمردانه و مســلک پاک شان نمی‌دهد که 
مرحبــا بر این جوانان با فرهنگ که تدبیر حقیقی را نه 

در شعار، که عملی و عینی تحقق بخشیدند.
* موکب سوم( تکرار دفاع مقدس 

نمی دانم توفیق این ســفر از چه کار نیکی نشأت 
گرفت که بی‌شــک علّت العلل، همــان اردوی جهادی 
و راهیــان نور بود، امّا باورش هــم محال بود که روزی 
مجاهدان ولایی، اطراف رژیم اشغاگر قدس را به محاصره 
نهایی نزدیک کرده و این گونه شــجاعانه به رزم و دفاع 

علیه نظام سلطه بپردازند.
من که نسل سومی هســتم و جنگ تحمیلی را با 
تمام حال و هوایش در کتاب‌ها و از سخنرانی‌ها خوانده 
و شــنیده بودم و هیچگاه از نزدیک در میان رزمندگان 
نبودم، حقیقتاً برایم تجربه‌ای ارزنده بود که سنگرهای 
امروز جنگ تحمیلی مســتکبران علیه مستضعفان را با 

چشم ببینم و عیناً درک کنم.
از پیرمردان و پیشکســوتانی که به قول ما ایرانی‌ها 
»بازنشسته« شــده‌اند تا پدرانی که فرزندان خردسالی 
دارنــد و تازه دامادانی که همســران جــوان خود را به 
خدا سپرده و به نقاط عملیاتی عزیمت کرده‌اند و حتّی 
دانش‌آموزان نوجوان دبیرســتانی را کنار هم مشاهده 

شــهید خلیلی از همــان دوران 
کودکی‌اش، به مســجد و هیئت‌های 
مذهبی علاقه نشــان مــی‌داد. ما هم 
تشویقش می‌کردیم. یادم هست حتی 
شــب‌هایی که زیر باد و باران شدید، 
رسول و برادرش روح‌الله را سوار موتور 
می‌کردیــم و به هیئــت می‌بردیم، به 
نماز اول وقت علاقه فراوانی داشــت. 
قرآن می‌خوانــد، در هیئت‌ها مداحی 
می‌کرد. شــهدا را بــرای خودش الگو 
کرده بود. هروقت در تلویزیون از دفاع 
مقدس می‌گفتند یا وصیت نامه شهدا 
را می‌خواندنــد، با دقت گوش می‌کرد. 
خلاصه خیلی در این زمینه‌ها _خدا را 

از التماس جوانان برای دفاع 
تا تشکیل بسیج جهانی در سوریه

حضور بسیجیانی از عراق و لبنان 
و افغانستان و ... که در میان تمام 
این مدافعان حریم آل الله علیهم 
السلام از جهان اسلام؛ شیعیان و 
اهل تسنن و مسیحیان و دروزیان 
و سایر فرق و اقوام و مذاهب همه 
و همه دوشادوش هم بودند تا دیگر 
پیش بینی و طراحی عمیق امام 

جمارانیان را تحقق بخشیده باشند 
و آن هم »بسیج جهانی« است که 
به فرموده امام خراسانی‌مان حتّی 
امروز به قلب کالیفرنیا و نیویورک 

هم رسیده است.

آخرين مرتبه‌ای که پدر می‌خواست جبهه برود 
را درســت به خاطر دارم. ما را براي نماز جمعه به 
حرم مطهر امام رضا‌)ع( برد. وقتي که زيارت کرديم، 

رو به مادرم گفت:
- »خديجه رو برای زیارت ضریح می‌برم.«

آن وقت مرا روي شانه‌اش گذاشت و داخل حرم 
برد. با هر سختی از لابه‌لای جمعیت، خود را به ضريح 
رساند؛ من هم دستم را به ضريح کشيدم و دعا کردم. 
وقتي خواستيم برگرديم، پدر دوباره برگشت و زيارت 

کرد. با لحنی کودکانه پرسیدم:
- »بابا جون! چرا دوباره رفتي زيارت؟« 

با مهربانی جواب داد:

- »چون اين آخرين مرتبه اســت که با شــما 
حرم می‌آیم.«

در صحن سقاخانه چادرم را درآوردم و زیر بغل 
گرفتم. وقتی پدر به ما رسيد گفت:

- »دخترم! چادرت رو سرت کن؛ ديگه هیچ وقت 
بدون حجاب وارد حرم نشو.«

این روزها هرگاه حرم می‌روم، کنار سقاخانه به 
یاد نصیحت پدر در آخرین زیارت می‌افتم.  

*خاطره‌ای از شهید علی‌اصغر انوری 
قشر‌آبادی
*راوی: خديجه انوری قشر‌آبادی،
 دختر شهید

کردند که به تأسی از بسیجیان ایرانی در پی حراست از 
مرزهای سرزمین جغرافیایی شان بودند و همین حال و 
هوا نیز در سنگرهای عراقی و لبنانی و افغانی به وضوح 
قابل لمس بود که آنهــا نیز در پی حفاظت از مرزهای 

سرزمین دینی شان سر از پای نمی‌شناختند.
امّــا باز هم طبق معمول، حال و هوای جوانان ایران 
زمیــن، متفاوت‌تر از بقیه بــود. این تفاوت را مجاهدان 
کشــورهای مختلــف می‌گفتند که مصــداق آن هم 
درخواســت‌های مکرر فرماندهان ارتش سوریه بود که 
برای هر عملیات درخواســت 5،4 ایرانی را می‌کردند تا 
ضمن مشاوره‌های نظامی در صحنه؛ با شجاعت بی‌مثالی 
کــه دارند انگیزه بخش پیش روی رزمندگان ســوری 
باشــند و هم با وجودشــان، رعب و وحشت را به جبهه 
تکفیریان بکشــانند ... و این تفاوت را بیش از همگان و 
حتّی مسئولان سوری؛ مردم مناطق آزاد شده از قتل و 
غارت تروریست‌ها بیان می‌کردند. مردم آرزو داشتند که 
خانه شان، سنگر و استراحت گاه جوانان ایرانی شود که 
با خــود هم امنیّت را می‌آورند و هم برکت و رحمت را 
و برای این حضور، بیش از همگان، کودکان و نوجوانان 

انتظار می‌کشیدند تا بازی هاشان گرم‌تر گردد و شادی 
شان نیز مضاعف.

* موکب چهارم( ‌شرمساری
اگر چه حضورم به دو هفته نیز نرســید و نتوانستم 
بسیاری از صحنه‌های عاشــقی را به نظاره بنشینم امّا 
حقیقت آنســت که در مسیر برگشت، بیش از هر زمان 
دیگری در طول عمرم احساس »شرمساری و خجالت« 

داشتم.
آنگاه که دیدم چگونه با جسارت بی‌بدیل و شجاعت 
بی‌نظیــر، مدافعان حرم در مهیب انفجارهای کوچک و 
بزرگ و وحشــی گری‌های انتحاری دشــمنان به خط 
می‌زنند و آنچه برای شان مهم است حفظ مرزهای انسانی 
بوده و آنچه مهم نیست جان ارزشمندشان است؛ شرمنده 
شــدم که چرا از پول و مادیات برای این اولیاء حقیقی 
الهی دم زدم که ارزش آنان جز جنّت الله و همنشــینی 
با اباعبدالله نیست. امّا خب چه کنم که عقل دنیایی من 
بیشــتر از این قد نمی‌داد چون اصولاً خودم را با همین 
پول‌های ناچیز آمریکایی و اروپایی خرید و فروش کرده‌ام.
آنگاه که دیدم »کرّار«که یک جوان عرب است فرزند 
45 روزه خود را ماه هاست که ندیده و می‌گوید »آرامش 
همه کودکان و نوزادانِ معصوم را از خدا خواســته ام«، 

شرمنده شدم.
آنگاه که دیدم جوانان افغانســتانی برای ماندن در 
منطقــه التماس می‌کنند و می‌گویند »سالهاســت در 
انتظــار آمدن بودیم و حالا پــس از چند ماه می‌گویند 
کافی اســت امّا جنگ که تمام نشده ترا به خدا بگذارید 

بمانیم«، شرمنده شدم.
آنگاه که حسین 30 ساله را دیدم؛ متولد لبنان است 
و ساکن دمشــق؛ و جوان شجاع و زبر و زرنگی است و 
پرســیدم چند فرزند داری؟ گفت »حیدر 7 سال، زهرا 
4 ســال و فرزند سومم نیز 3ماه دیگر به دنیا می‌آید«، 

شرمنده شدم.
بگذریم که هرچه از این سفر بگویم بی‌شک، رشحه‌ای 
را نیز نتوانسته ام بازگو کنم و این چند سطر را به رسم 
ادب و وفا برای آن دلاور مردان نوشتم تا شاید در ثواب 
جهاد آسمانی شان ولو به مثقالی سهیم و شریک گردم 

)ان شاءالله(
قلمی فرسوده از اسماعیل احمدی    

یک شهید، یک خاطره

 آخرین زیارت

سمیه پارسادوست: شبکه معاند 
فارسی، مستندی پخش کرد با عنوان 
»مدافعان اسد؛ لشــکر جنگجویان 
خارجــی ایران«. مســتندی که در 
آن تلاش شــده بود تا به مخاطبان 
این‌گونه القا شود که حکومت ایران، 
از پناهجویان افغان به عنوان نیروهای 
محافظ اســد در ســوریه استفاده 
می‌کند. ادعایی به همین مضحکی 
و همین اندازه بی‌معنا و غیرمستند 
و بی‌پایه و اساس ... رسانه اما کارش 
همین اســت؛ به ویــژه وقتی پای 
رســانه‌ای در میان باشد که  بنگاه 
دروغ‌پراکنی و فرافکنی هم هســت 
و از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به 
نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های 
این آب و خــاک و اعتقادات مردم، 
فروگذار نمی‌کند. در این مســتند 
گفته می‌شــود که رزمندگان افغان 
در سوریه به اجبار و با وعده پول‌های 
هنگفت از ســوی حکومت ایران، به 
سوریه می‌روند تا در مقابل مخالفان، 
از بشار اسد محافظت و دفاع کنند. 
با  ایــن روزها  »فاطمیــون«ی که 
جانفشــانی‌های خود در راه دفاع از 
حرم ناموس اهل بیــت و مبارزه با 
دشــمن تکفیری، آبــرو و اعتبار نه 
فقط به افغانستان که به جهان شیعه، 
بخشیده‌اند، به همین راحتی توسط 
یک شــبکه تلویزیونی که کاری جز 
ضدیت با نظام جمهوری اســامی 

به بهانه فیلم مستند انگلیس علیه مدافعان حرم

ندارد، تخطئه شــخصیتی و هویتی 
و اعتقادی می‌شــوند و ایثارشان در 
راه عشــق به خدا و عمه ســادات با 
معیارهایــی چون وعده پــول و جا 
و مکان، زیر ســوال برده می‌شــود و 
در این میان، ســوال من این است: 
رسانه‌های ما در مقابل چه کرده‌اند؟ 
مســئولان ما برای روشــنگری چه 
اقدامی انجــام داده‌اند؟ برای دفاع از 
آرمان »فاطمیون« از چه کسی باید 
انتظار داشت؟ از مردمی که در قطعه 
شــهدای مدافع حرم گلزار شــهدا، 
حتی بــه خود زحمت یــک فاتحه 
خوانــدن کنار مزار شــهدای افغان 
را هــم نمی‌دهند و تــو گویی تصور 
می‌کنند حتی اینجا هم باید در گیر 
و ‌دار بحث‌هــای قومیتی بود؟ و مگر 
»شهید« قوم و قبیله می‌شناسد؟ دلم 
سوخت وقتی دیدم برای »ستایش« 
شش ســاله، برای دخترک افغان که 
میهمــان ما بــود و مظلومانه قربانی 
شد، چنین جو رسانه‌ای به راه انداخته 
می‌شود و در هجوم ناگهان این همه 
دلســوزی و دلرحمــی و همنوایی و 
همدردی با خانواده ستایش، از اتحاد 
دو ملت سخن گفته می‌شود و از لزوم 

پیگیری جدی پرونده قتل وحشتناکی 
که در »خیرآباد« رقم خورد اما انگار 
»خیر« برخی‌ها در این است که آن 
جا که پای »فاطمیون« در میان است، 
ســکوت کنند. نمی‌دانم چرا هرچه 
در فضای مجازی چشــم می‌اندازم، 
نمی‌بینم کســی برای شهدای افغان 
مدافع حرم، کمپین راه انداخته باشد 
و یا از هشــتگ خبری نیســت. چرا 
هیچ کس برای »فاطمیون« شــمع 
روشــن نمی‌کند و با خانواده‌هایشان 
به همدردی که نــه ... حتی به یک 
احوالپرسی ساده هم نمی‌نشیند؟ چرا 
مزار شهدای افغان در قطعه شهدای 
مدافــع حرم شــهرهایمان این همه 
خلوت و غریب است؟ چرا مسئولان 
طاق نصرت را بالای مزار این شهدای 
غریــب، نمی‌زننــد و جایگاه و گل و 
شیرینی برایشان تدارک نمی‌بینند؟ 
باید از چه کســی انتظار داشت؟ از 
دولت آقای روحانی که دغدغه اش، 
رفع حصر و مخالفت با گشت ارشاد 
نامحسوس است؟ از دولت افغانستان 
که رئیــس جمهورش یــک بزرگ 
شده در آمریکا و دست‌نشانده سران 
ایالات متحده اســت؟ از رسانه‌ها که 

برای ســتایش، سوگنامه می‌نویسند 
ولی قلم غلاف کرده‌اند برای نوشتن 
از غربــت »فاطمیون« ؟ همین چند 
روز قبــل بود که یکی از ســرداران 
نام‌آشنای دوران دفاع مقدس گلایه‌ای 
مطرح کرد که بسیار قابل تامل بود اما 
گلایه‌های سردار در میان هجمه اخبار 
گم شــد. ما مشغول چانه‌زنی درباره 
آمریکا  عهدناشــکنی  یا  عهدشکنی 
و خوشــحالی از بازگشت ایرفرانس 
به ایران و دعوا بر ســر دوست بودن 
یــا نبودن روســیه و موضوع مهم)!( 
ردصلاحیت مینــو خالقی بودیم که 
یک خبرگزاری تیتر زد: »دفن بی‌سر 
و صدای شهید مدافع حرم در بهشت 
زهرا«. خواندن متن مطلب منتشــر 
شــده ذیل این تیتــر، دردناک بود. 
اگر راوی قصه غربــت فاطمیون در 
بهشــت زهرا، نامش سردار »سعید 
نبود، می‌شــد یک درصد  قاسمی« 
احتمال اغراق گویی و اشــتباه را داد 
ولی سردار، فرمانده پیشکسوت دوران 
دفاع مقدس که اشــتباه نمی‌گوید. 
سردار روایت شنیدنی از یک تشییع 
غریبانه داشــت: »دو سه هفته قبل 
از تحویل سال، شــهید مدافع حرم 

19 ســاله افغانستانی به نام ذوالفقار 
را غریبانه برای تشــییع و تدفین به 
گلزار شهدای بهشــت زهرا آوردند. 
بنده دیدم که هیچ سخنران و سردار، 
مداح درجــه یک و حتی درجه پنج 
هم برای تشــییع این شهید نیامده 
است چرا که همه کار دارند. وقتی به 
مداح سازمان بهشت‌زهرا که برای دفن 
اموات مداحی می‌کند، گفته بودند که 
برای این شهید افغانستانی می‌خوانی؟ 
پرســیده بود: فیــش دارد؟« و قصه 
اینجا تمام نمی‌شود. سردار حرف‌های 
دیگری هم برای گفتن دارد: »اتفاق 
ناگواری در بهشــت زهرا در حال رخ 
دادن اســت که سال گذشته به طور 
اتفاقی متوجه آن شدیم. سال گذشته 
یک مرتبه با دفن بیش از یکصد شهید 
گمنام در بهشت زهرا مواجه شدیم.  
مــا که تا به حال شــهدا را در قالب 
کاروان‌ها تشییع کرده‌ایم، می‌خواهیم 
بپرسیم چرا این کار بی‌سر و صدا انجام 
شد؟ به هریک از دوستان زنگ زدیم، 
اظهار بی‌اطلاعی کردند. قبل از عید 
هم حدود  بیست و هشت شهید افغان 
به عنوان مفقودالاثر و مجهول‌الهویه 
دفن شدند. مگر حساب و کتاب ندارد 

و هرکس بخواهد، می‌تواند به سوریه 
برود؟ این فرد پلاک و خانواده دارد. 
چرا این شــهیدان بدون مراسم دفن 
شده‌اند؟ بعد هم می‌بینیم که پرسنل 
شهرداری با لباس رفتگری این شهدا 
را دفــن می‌کنند و فیلم این موضوع 
هم به دست بچه‌های فاطمیون رسید 

و آنها هم ناراحت شدند.«  
و من باز از خودم می‌پرسم: چرا 
بچه‌های فاطمیون ناراحت نشوند؟ حق 
دارند ناراحت بشوند. ما اینجا برای تک 
تک شــهدایمان، تشییع‌های باشکوه 
برگزار می‌کنیم که وظیفه‌مان است. 
تاج سرمان هستند و ‌دار و ندار و آبروی 
این انقلاب و مملکت و نظام از برکت 
خون همین شهداست که اگر نبودند و 
نباشند، ما هم »پناهجویانی« می‌شویم 
که باید منت »مرکل«ها و »اولاند«ها 
و... بر ســرمان بماند تا ابد. پس چرا 
اجازه می‌دهیم شــهدای فاطمیون را 
به اســم »پناهجویانی که جنگجوی 
حکومت ایران شده‌اند« معرفی کنند؟ 
افغان، مراسم‌های  برای شهدای  چرا 
باشکوه نمی‌گیریم و سخنران و مداح 
درجه یک دعوت نمی‌کنیم؟ چرا این 
همه غربت بر ســر خانواده‌هایی آوار 
می‌شود که داغ عزیزشان کمرشان را 
خم نمی‌کند چون به زینب کبری اقتدا 
کرده‌اند اما این همه بی‌مهری و گاهی 
تبعیض، دلشان را می‌شکند و مگر نه 
اینکه اینجا ایران است، کشوری شیعه 

که صاحبان اصلــی آن »علی«)ع( و 
»فاطمه«)ع( هستند؟ همان فاطمه‌ای 

که می‌فرمود »الجار ثم الدار«؟ 
همسایه ما به اندازه کافی مصیبت 
دیده و کشیده است و حالا مجاهدان 
افغــان در کنار رزمنــدگان ایرانی، 
از آبروی شــیعه، از ناموس »علی«، 
از امنیت مرزهای مشــترکمان و از 
خیلی چیزهای دیگر دفاع می‌کنند. 
در فضای مجازی دیــدم که جمعه 
شب، همزمان با شــب وفات عقیله 
بنی هاشم، حضرت زینب کبری )س(، 
مراسم وداع با پیکر سه شهید مدافع 
حرم به میزبانی هیئــت رزمندگان 
فاطمیون مدافع حــرم در حرم امام 
رضا و با ســخنرانی حجت‌الاســام 
والمسلمین ماندگاری و مداحی میثم 
مطیعی برگزار شــد. سخنران درجه 
یک، مداح درجه یک در مکانی بهشت 
منظر )حرم علی ابن موسی‌الرضا(؛ از 
»غربت« خبری نبود ولی حاج میثم! 
لطفا در برگشــت از مشــهد، سری 
هم به بهشــت زهرای تهران بزنید. 
آنجا بچه‌های گمنــام حضرت زهرا 
آرام خوابیده‌اند؛ بدون نام و نشــان. 
فاطمیونی که در خون خفتند تا نخل 
زینبی خم نشود. مادرهای عاشق‌پرور 
در ایران و افغانستان، دلشان خوش 
برایشان  است مرثیه‌خوانی باشد که 
بخوانــد: این گل را به رســم هدیه، 

تقدیم نگاهت کردیم ... 

از فاطمیون بخوان مرثیه‌خوان ...

خاطرات ناب و شنیدنی شهید مدافع حرم 
»رسول خلیلی« از زبان پدر شهید

دعا کنید
 شهید شوم!

دوست دارم مثل شهدا باشم

علی اکبر برادری

شهید محمدحســن خلیلی معروف به »رسول«، هنوز 
بیست و هفت سالش تمام نشــده بود که در روز ۲۷ آبان 
سال ۹۲ خبر شهادتش را از جبهه سوریه آوردند. وی متولد 
۱۳٦۵ بود. پدرش رمضانعلی خلیلی، خود از جانبازان دوران 
دفاع مقدس است که افتخار مصاحبه با ایشان به ما داده شد. 
از خاطراتی که برایمان تعریف می‌کند، پیداســت عشق به 
شهادت در جای جای زندگی رسول موج می‌زد. خاطراتی ناب 
و شنیدنی که بارها ارزش خواندن دارد و به قول پدر، نه فقط 
برای جوانان، بلکه برای همه نسل‌ها الگوی راه زندگی است.

شکر_ فعال بود.
اما اولین خاطره‌ای که می‌توانم از 
دوران کودکی رســول برایتان بگویم، 
مربوط می‌شود به دوران بعد از قطعنامه، 
آن موقع رســول کم سن و سال بود. 
روزهای آخر اســفند بود که به سمت 
مناطق عملیاتی حرکت کردیم. ســال 
تحویــل آنجا بودیــم. آن موقع هنوز 
برنامــه راهیان نور به شــکل امروزی 
نبود. ما به همراه خانواده و نزدیکان با 
یک اتوبوس رفته بودیم. ما هم مناطق 
عملیاتی را در خرمشهر، آبادان، شلمچه 
و عملیات‌هایی مثل والفجر ۸ را توضیح 
می‌دادیم. تا رســیدیم به فکه. همان 
منطقه‌ای که شهید آوینی شهید شده، 
کمی جلوتر از آن، مقر تخریب ما بود که 
اسم آنجا را گذاشتیم الوارثین. در زمان 
جنگ، ما آنجا بــه رزمندگان آموزش 
می‌دادیم. آن منطقه را خودمان دقیقا 
شــبیه به یک منطقه جنگی درست 
کرده بودیم. میــدان رزم، میدان تیر، 
میدان تخریب، معبــر و خلاصه همه 
چیز را مهیا کرده بودیم و به بسیجیان 
آموزش تخریب می‌دادیم. خصوصیات 
منطقــه را یک به یــک می‌گفتیم. در 
قسمتی از آن منطقه، نزدیک حسینیه، 
در زمان جنگ، بچه‌ها قبرهایی ساخته 
بودند برای خودشان. به رسول می‌گفتم 
نگاه کن پسرم، ببین بچه‌ها این قبرها را 
زمان جنگ کنده بودند، می‌آمدند داخل 
این قبرها، نماز می‌خواندند، نماز شب 
می‌خواندنــد، مناجات می‌کردند، ولی 
حالا این قبرها غریب مانده‌اند! دیگر از 

آن حال و هوا خبری نیست!
ســاعتی بعد اذان ظهر را گفتند و 
نماز جماعت خواندیم. بعد نماز یکدفعه 
متوجه شــدم رسول نیست. با مادرش 
دنبالش گشتیم که دیدیم رفته داخل 
یکی از این قبرها، به ســجده افتاده و 
چفیه روی سرش کشیده، گریه می‌کند. 
بنده حقیقتا همانجا گریه‌ام گرفت. به 
مادرش گفتم صدایش نکن. یک عکس 

از همان صحنه گرفتیم و الان هم آن 
عکس در اتاقش هست.

دعا کنید شهید شوم!
سیزده ساله بود که وارد بسیج شد. 
اول او را ثبت نام نمی‌کردند. می‌گفتند 
سنش کم است. ما رفتیم با مسئولین 
پایگاه صحبــت کردیم. خلاصه قبول 
کردند و وارد بسیج شد. یک هفته بعد 
او را به اردوی آموزشــی بردند. مربی 
آموزشی شان، آقای مرتضی امجدیان 
بود. ایشــان هم البته یک ســال بعد 
شهادت رسول، در سوریه مجروح شدند. 
ایشان در مراسم سالگرد شهید خلیلی 
که در کرج گرفته بودند، این خاطره را 

تعریف می‌کرد و گریه می‌کرد. حالا من 
ادامه خاطره را از زبان ایشان می‌گویم.
می‌گفت در دوره آموزشی بسیج، 
یک شب رســول، من را کنار کشید. 
حالا آن موقع ســیزده ساله بود. گفت 
آقا مرتضی شــما آدم خوبی هستید و 
من به شــما اعتماد دارم. یک چیزی 
می‌خواهم بگویم، فقط از شما می‌خواهم 
که به هیچ کس نگویید. تاکید کرد که 
به پدرم نگوییــد، به مادرم نگویید، به 
بــرادرم روح الله نگویید. من اول فکر 
می‌کردم یــک کار خطایــی کرده یا 
تقصیری از او سر زده. گفتم خوب بگو. 

گفت آقا مرتضی شما آدم پاک و مومنی 
هستید، دعایتان هم مستجاب می‌شود. 

دعا کنید ما شهید بشویم!
آقــا مرتضی ‌گفت؛ مــن همانجا 
چشــمم پر اشــک شــد، رفتم پشت 
چادرها و شروع کردم به گریه که این 
بچه در این سن و سال چقدر از امثال 

ما سبقت گرفته!
به‌خاطر دفاع از ولایت 
مدرسه اش را ترک کرد

تقریبا شــانزده ســاله بود. ما آن 
موقع کرج بودیم. اعلام شــده بود که 
رهبر معظم انقلاب می‌خواهند تشریف 
بیاورند کــرج. مردم هم در حال آماده 
شدن برای اســتقبال از ایشان بودند. 
شهر را چراغانی کرده بودند و شیرینی 
پخش می‌کردند و خلاصه مهیا بودند 
که از ایشــان اســتقبال کنند. آن روز 
شهید خلیلی در کلاس درس بود که 
معلمش قبل از اینکه شــروع به درس 
کند، بنا می‌کند به انتقاد از حکومت و 
جامعه. می‌گوید که اصلا حرفهای اینها 
حســاب و کتاب ندارد! آدم نمی‌داند 
کــدام حرف اینها را بــاور کند. از یک 
طرف می‌گویند اســراف نکنید. از آن 
طرف شما بروید ببینید در این خیابانها 
چقدر چراغ روشن کردند! اینها اسراف 

است و حرام است!
بعــد رســول بلند می‌شــود و به 

اعتــراض می‌گویــد آقا اینها اســراف 
نیســت! حرام هم نیست! بلکه حسنه 
است و ثواب هم دارد! ما تازه با بچه‌ها 
داریم پول جمع می‌کنیم که به‌خاطر 
ورود رهبری در مدرسه قربانی بکشیم.

معلمش هم عصبانی می‌شــود و 
می‌گوید خلیلی! باز دوباره شما در این 
مدرسه، روی حرف من حرف زدی؟ این 
مدرسه یا جای من است یا جای شما! 
چون مثل اینکه قبلا هم بین اینها راجع 
به ولایت و این مسائل بحث شده بود.

شــهید خلیلی  می‌گوید من باید 
بروم! چون شــما اســتاد ما هستید و 
احترامتان واجب اســت، مــن از این 

مدرسه می‌روم. 
به‌خاطر دفاع از ولایت، مدرسه را 
ترک کرد. من بعدازظهر که از سر کار 
برگشتم، دیدم شهید خلیلی خانه است. 
از مادرش پرســیدم چرا رسول امروز 
مدرسه نرفته؟ گفت رفته بود. زود آمده. 
گفتم چــرا؟ گفت با معلمش دعوایش 
شده. رسول ماجرا را برایم گفت. گفتم 
بلند شــو برویم مدرسه. مدرسه شان 
در باغستان کرج بود، دبیرستان جابر 
بن حیان. در مدرســه،  سراغ مدیر را 
گرفتم کــه با او صحبــت کنم. مدیر 
گفت حاج آقا، این پســر شما چندین 
بار سر همین مسئله ولایت با معلمش 
حرفش شده. دو سه بار خود من رفتم 

آشتی‌شان دادم. من هم گفتم تقصیر 
از شماست. شما چرا این معلم را اخراج 
نمی‌کنید؟ چرا گزارش نمی‌کنید؟ گفت 

چکار کنیم؟
مــن همان‌جا یک کاغــذ آوردم 
گفتم همین حالا بهترین فرصت است 
که برایش گزارش بنویســید! خلاصه 
همان‌جا گزارشش را نوشتیم و مدتی 
بعد هم آن معلم را از آنجا اخراج کردند.
بصیرت و ولایتمداری شهید

شهید خلیلی در طول زندگی‌اش 
بارها به دفاع از حریم اســام و ولایت 
اقــدام کرد. به عنــوان مثال در قضیه 
فتنه ۸۸ خیلی فعالیت داشت. در روز 

عاشورا که فتنه‌گران هیئت‌ها را آتش 
می‌زدند، ایشان با یک گروه از دوستانش 
در خیابانها با فتنه‌گران درگیر بود. حتی 
هدف ضرب و شــتم فتنــه گران قرار 
گرفت، به موتورش هم آســیب زدند. 
ولی خوب بحمــدالله خدا کمک کرد 
و نجات پیدا کرد. من آن روزها خیلی 
نگرانش بودم. بارها از محل کارم زنگ 
می‌زدم خانه و از مادرش ســراغش را 
می‌گرفتم. مادرش می‌گفت حدود یک 
هفته است که خانه نیامده. این بصیرت 
و ولایتمداری او را نشان می‌دهد و اینکه 
در هر شرایطی راه صحیح را تشخیص 

می‌دهد و وظیفه‌اش را می‌شناسد.
در مرحلــه آخر هم به تأســی از 
حضرت سیدالشــهداء علیه السلام از 
وطن خــود هجرت می‌کند برای دفاع 
از حریم اســام و ولایت. حتی بعضی 
اطرافیــان ایراد می‌گرفتنــد که چرا 
اجازه دادی رســول به سوریه برود. او 
یک نیروی متخصص است. نظام واقعا 
به وجود چنین جوانانــی نیاز دارد، و 
حرفهای از این جنس. من هم می‌گفتم 
شــما خطر را احســاس نمی‌کنید. ما 
وظیفه داریم از اسلام دفاع کنیم. یک 
زمان در دوران دفــاع مقدس وظیفه 
داشــتیم اینجا از حریم اسلام و ولایت 
دفاع کنیم، امروز هم وظیفه داریم آنجا 
بجنگیم. ما برای دفاع از حریم اســام 
مرزی قائل نیســتیم. هرجا اسلام در 
خطر باشد، ما وظیفه داریم دفاع کنیم.

خمسش را کنار گذاشت!
به حلال و حرام خدا خیلی اهمیت 
می‌داد. در استفاده از اموال بیت المال 
بشــدت مراقبت داشــت. اهل امر به 
معروف و نهــی از منکر بود. روزی که 
جنازه‌اش را آوردنــد خانه و به داخل 
اتاقــش بردند، دوســتان جوانش دور 
جنازه جمع شده بودند، گریه می‌کردند 

و می‌گفتند دیگر رســول نیست به ما 
بگوید غیبت نکــن، تهمت نزن! حتی 
یادم هست آخرین باری که خواست به 
سوریه برود، آمد ۱٠٠ هزار تومان به من 
داد. گفت بابا این خمس من است. برایم 
رد کن. من دیگر فرصت نمی‌کنم. در 
مراقبت چشم از حرام، در رعایت حق 
الناس، به ریزترین مسائل توجه داشت. 
شب‌های جمعه به بهشت زهرا می‌رفت 
و پــس از نماز جماعت مغرب و زیارت 
مزار شهدا، می‌رفت آن قبرهای شهدای 
گمنام را که رنگ نوشته‌هایش رفته بود، 
با قلم بازنویســی می‌کرد. قلم‌هایش را 
هنوز نگه داشتیم. بعد از آن به زیارت 
حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام 
می‌رفت و در مراسم احیای حاج منصور 
ارضی شرکت می‌کرد و تا صبح آنجا بود. 
این برنامه ثابت شبهای جمعه‌اش بود. 
صبح می‌آمد خانه، استراحت مختصری 
می‌کرد و دوباره بلند می‌شد و می‌رفت 
بیــرون. هیچ وقت بیــکار نبود. وقتی 
که شــهید شده بود، سر مزارش مداح 
می‌گفت تا حالا هیچ وقت اســتراحت 
نکردی. الآن وقت اســتراحتت است! 
شــب و روز در تلاش و کوشــش بود، 
برای اینکــه پایه‌های ایمان و تقوایش 

را محکم کند.
اگر شهید نمی‌شد، عجیب بود!

ما از همــان اول خودمان را برای 
شــنیدن خبر شــهادت او آماده کرده 
بودیم. اصلا مطمئن بودیم که شهادت 
او حتمی است. کسی که در زندگی‌اش 
چنین مراحلی را طی کند، اگر شهید 
نمی‌شد، عجیب بود. ما افتخار می‌کردیم 
که پسرمان در مسیر دفاع از حرم اهل 
بیت علیهم السلام است. وقتی هم که 
خبر شهادتش را شنیدیم، سجده شکر 
کردیم. آن روز، اول صبح، باجناقم با من 
تمــاس گرفت. گفت حاج آقا کجایی؟ 
گفتــم دارم مــی‌روم ســر کار. گفت 
می‌توانی همیــن الان برگردی خانه؟.
من یک کار واجب با شما دارم. من هم 
برگشتم. تا من را دید، گفت حاج آقا از 
رسول چه خبر؟ گفتم الحمدلله. چند 
روز پیش تلفنی باهم صحبت کردیم. 
گفت رسول هم به شهدا پیوست. گفتم 
رسول؟ گفت بله. گفتم انا لله و انا الیه 
راجعون. ســجده شــکر کردم و نماز 
شکر خواندم. مادرش هم همین طور. 
حقیقتا خدا را شکر کردیم که این نعمت 
بزرگ را به ما داد. من همیشه افسوس 
می‌خوردم که چــرا در 60 ماه حضور 
در جبهه، توفیق شــهادت پیدا نکردم. 
اما خدای متعال این طور خواست که 
ما بمانیم و پسری مثل رسول را تربیت 
کنیم که در این شرایط تهاجم فرهنگی 
دشمن به شــهادت برسد و در جامعه 

نورافشانی کند.
سخن ناگفته پدر شهید

ناگفته کــه زیاد اســت، ولی آن 
چیزی کــه مهم اســت، اینکه ما هر 
کدام وظیفه‌ای داریــم. وظیفه ما آن 
زمان در جبهــه و دفاع از انقلاب بود. 
الان هــم در جبهــه فرهنگی و تولید 
علــم باید بجنگیم. همین قلم خودش 
سلاح است. اگر بنویسیم و روشنگری 
کنیم، به همان وظیفه‌مان عمل کردیم. 
این وصیت نامه شهدا را بخوانید. خدا 
می‌داند چه مطالبی در این وصیتنامه‌ها 
هست. خدا رحمت کند امام را، چقدر 
تاکید داشت به مطالعه وصیتنامه شهدا. 
می‌گفت یک عمر رفتید عرفان خواندید، 
فقه خواندید، یک‌بار هــم بیایید این 
وصیتنامه‌ها را بخوانید. خیلی اثر دارد. 
ببینیم شــهدا از ما چــه می‌خواهند؟ 
تبعیت از ولایت را می‌خواهند، حجاب 
خواهرانمان را می‌خواهند. می‌خواهند 
مردم و مسئولین به وظیفه‌شان عمل 
کنند و حافظ اسلام باشند و اجازه نفوذ 
دشــمن را ندهند. باهم همدل باشند 
و این دعواها را کنار بگذارند، دســت 
دشــمن را ببینند و تشخیص بدهند. 

اینها وظیفه امروز ماست.

دلنوشته‌ای از شهید رسول خلیلی

بهار با مدافعان حرم

مریم عرفانیان


